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 چکیده                    (115 -135مقاله ) اطلاعات

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

ی بوده و زبان نظم را اژهیوکه دارای اهمیت  مباحثی است از شعرموسیقی در 

ة چهارگانی هاشاخهدر خصوص موسیقی شعر و  تاکنون. دسازیماز نثر متمایز 

است.  گرفتهصورتفصلی آن اعم از بیرونی، کناری، درونی و معنوی تحقیقات م

در خصوص موسیقی شعر به آن پرداخته  تاکنونیکی از مطلب ناگفته که 

با معرفی  میاکردهنشده؛ رقص موسیقی در واژگان است. در این مقاله تلاش 

عر که سبب پنجمی از انواع موسیقی در ش این عامل مهم موسیقی ساز، نوع

ها انده را مطرح کنیم و شاخهول ممغف تاکنونو  شودیمتلذذ و انفعال نفسانی 

شود زیبایی که سبب التذاذ بیشتر مخاطبان از شعر می نیا در مؤثرو عوامل 

تحلیل و  بررسی کنیم. این پژوهش بنیادی و روش کشف آن بر اساس

عامل موسیقایی  نیترمهمی منطقی در منابع اسنادی بوده است. هااستدلال

 هاستمصوت ان و موسیقی در اصوات ودر این پژوهش رقص واژگ شدهمطرح

یا  ی بلند و کوتاههامصوتو  هجاها وکه با کشش یا کاهش آگاهانه در ارکان 

و وقفه بین  سکوتو تأثیر کششی و  آنهاکردن  ادیوزکمرکن سازی آواها و 

، زیبایی و قابلیت موسیقایی را هاصامتو یا  هامصوتو  واژگان، هجاها

با کشش یک هجا یا واژه انفعال نفسانی  شودیمسبب  وکرده  دوچندان

 بیشتری نصیب خواننده شود.
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 : رشیپذ خیتار
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 . مقدمه1

 ،گریکدکلمات با ی ینینشهم ریتأثتحتو موسیقی،  رترک شعفصل مش میدانیمکه  گونههمان

. این ترکیب متناسب است هانغمهی موسیقایی اعم از اصوات و هامؤلفهو  شاعرانه و لحن گفتار

آن را از نثر متمایز  میشنویمو ما وقتی  سازدیمشعر را  همکمک  به بین موسیقی و کلمات

و  سوکاین قلمرو شعر، با موسیقی از ی .شودیمما  و سبب التذاذ میدهیمتشخیص کرده و 

 با نثر از سوی دیگر متفاوت خواهد بود. 

از عواملی که باعث تأثیر شعر بر مخاطب است تناسب موسیقی با انتخاب واژگان مناسب است 

 ی کلماتنینشهم. این موسیقی گاه ناشی از وزن و گاه از شودیمکه باعث ایجاد انفعال نفسانی 

و یا از تناسب در انتخاب  هاواجی نینشهمی لفظی و گاه از هاهیآرادیگر  واز تکرار و جناس م اع

قافیه و ) وزن و تناسب هجاها( کناری) یرونیبقوافی است. عوامل چهارگانة موسیقی اعم از 

نو  شعر دری حتی مختلف عامل موسیقیایی شعر هستند. هاشکلردیف( درونی و معنوی به 

کل شعر حاکم نیست باز عوامل موسیقی  آهنگ یکسانی بر گاه وبند است  شعر واحد چون

است  تریغنکه وزن  اما در شعر سنتی کنند؛یمو نقش مهمی در شعر ایفا  داشته حضورساز 

ی نینشهمو از ترکیب واژگان و  جادشدهیااز ترکیب ارکان عروضی در یک بیت موسیقی بیرونی 

آید و با آوردن ردیف و قافیه )موسیقی میموسیقی درونی به وجود  اهآنبا یکدیگر و نوع  هاآن

و  هامصوت، هاصامتعلاوه وقتی در شعر بین، . بهردیگیمساختار موسیقی شکل  کناری(

و بین اجزای سخن واژگان هم قرینه ترکیب یافت؛ این  دمآ ، نظم و هماهنگی به وجودواژگان

 .انجامدیمفسانی به انفعال ن حاصل از آنزن توا شده و هاآنامر سبب آهنگ در 

عوامل موسیقی ساز دیگری نیز وجود دارد که سبب التذاذ  علاوه بر موسیقی چهارگانه،

و  هاصامتاز همه، رقص  ترمهم. یکی از این عوامل موسیقی و شودیمنفسانی و زیبایی شعر 

. این امر شودیمحاصل  هاآن و یا کاهش در کشش جادیابا  ی بلند و کوتاه است کههامصوت

ی هایهماهنگبا  ندرشیدرگو ذهن ما با  افتدیمة خروج از هنجارهای زبانی اتفاق جیدرنت

. انجامدیمبه انفعال نفسانی  گریز از هنجارها و با شودیمدچار لذت شنیداری  اصوات و نغمات

نی سبب التذاذ نفسا ودو گاه عدم تقارن، خ ی بلندهامصوتی بین هایهماهنگگاه تقارن و 

 .شودیمبه هدف موسیقی که انفعال نفسانی است منجر  تیدرنهاشده و 
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  . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

ی ناشناخته و متنوع موسیقی هاجنبهی به ابیدستتا ضمن درک ضرورت  میآن بردر این تحقیق 

را در شعر  ی بلند و کوتاههامصوتبا ارائة نوع پنجمی از موسیقی شعر، نقش اصوات و کشش 

؛ تبیین نماییم و به این پرسش پاسخ شودیمو باعث التذاذ نفسانی  انجامدیمکه به موسیقی 

های جنبه جزبهآیا  موارد شناخته شده کدام است؟ و جزبههای مختلف موسیقی دهیم که گونه

وسیقی دیگری نیز وجود شود، نوع مموسیقی معرفی شده که سبب التذاذ نفسانی می چهارگانة

 دارد یا خیر؟
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

قوة تفرس و تأمل در موسیقی شعر و روش کشف و شهود بوده است.  پژوهش حاضر با منشأ

ی آورجمعی گذشته و بررسی انواع موسیقی شعر با هاپژوهشضمن مطالعة  آن از پس

بادقت در انواع  ی منطقی و تفصیل آنهالدلااستی با اکتابخانه صورتبه اطلاعات اسنادی

 آمدهدستبهنتیجة حاضر  و نوع کشش و وقفه در آنان بر مبنای توصیف و تحلیل، هامصوت

است. برای این امر ابتدا یک مصراع را تقطیع هجایی کردیم تا وزن عروضی آن بر اساس 

و  هامصوتش در ایجاد موسیقی و کشش یا کاه باافاعیل عروضی به دست آید. سپس 

ملاک اصلی و اساسی در این  بررسی و آشکار شد. هاآندر  ، تغییرات موسیقیاییهاصامت

 تغییراتِ وزنی همواره خوانش شعر بوده است.
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

 جان لوتز در سال به رابطة موسیقی و گفتار در شعر مربوط واردکردن خصوص در نظراولین 

؛ زیرا هر دو اندیساختارموسیقی و شعر تابع یک تحلیل »تز لو طرحبر اساس  است. 1۹۴۲

. محدودیت اندیصوتعنصر  ةهر دو دربرگیرند مثلاًدارای ویژگی فرمال محدود خود هستند. 

 مجرد بههنجارمند تلقی کرد و  ةقاعد توانیم ؛ردیگیمبهره  آوا را که از جریان آرام صوت

هنجارمند  یهاقاعدههمان  ةفرصت مطالع؛ دیآیم ودهنجارمندی به وج ةچنین قاعد نکهیا

کامل  این نظریه را (1۹۸۰) اکوبسنی سپس( ۳۵: 1۳۹۸)جمالی و دیگران، .« شودیمپدیدار 

توجه گفتاری و موسیقی و مفاد نوشتاری  ةرابطة دیگران به مطالع سبب شد . مطالعات اوکرد

بود که معتقد شد. وی  مطرح 1۹۵۶سال  د. این دیدگاه بعداً از جانب اسپرینگر درکنن

ساختار عروضی کلام است؛ زیرا  معمولی بین الگوها در موسیقی، پرمحتواتر از یها»رابطه
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در ایران چند اثر مهم در  (۴۵: 1۹۴۲)لوتز،  .«است یترگستردههای موسیقی دارای واریاسیون

است که ارتباط کنی ی کدآن اثر شفیع نیترمهمکه  شدهنوشته تاکنونخصوص موسیقی شعر 

علاوه پرویز ناتل خانلری در کتاب »وزن شعر فارسی« به مطرح کرده است. موسیقایی کلمات را

مفصل به این موضوع پرداخته است. تقی وحیدیان کامیار نیز کتاب وزن و قافیه شعر  طوربه

رت« در مجلة . مقالة دیگری از شفیعی کدکنی با عنوان »جادوی مجاواندکرده فیتألفارسی را 

ی، قیموس دری بلند و کوتاه هامصوتاصوات و  ریتأثاست. در خصوص  شدهچاپ( 1۳۷۷)بخارا 

، یبندطبقهکتاب موسیقی و شعر، تفاوت و نیز محسن حجاریان است.  نشده نوشتهی امقاله

این  در یول دارد؛ی به موضوع اتازهنگاه  با تحلیل ارتباط زبان فارسی با موسیقی، را( 1۳۹۲)

 تحقیق هم به موضوع این مقاله پرداخته نشده است.
 

 مبانی نظری. بحث و 2

است. »شعر در حقیقت  گرفتهانجامدر خصوص شعر و تناسب آن با موسیقی مطالعات وسیعی 

و جمع میان شعر و موسیقی،  هاآهنگهاست و غنا، موسیقی الحان و ها و لفظلمهکموسیقی 

در تعریف  (1۳۸۶ ،۴۴ ،یکدکن یعیشف) «سیقی الحان است.جمع میان موسیقی الفاظ و مو

ی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات تیأه»وزن  بر این است که رینصخواجهنظر وزن، 

و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیآت، لذتی مخصوص یابد که آن را در 

.« خوانند را شعرحروف باشد آن  این موضع ذوق خوانند و موضوع آن حرکات و سکنات اگر

؛ بلکه هر تناسب و شودیمعروضی و نیمایی  شامل اوزان تنهانهوزن » (1۳۶۹:۲۲طوسی، )

، هماهنگی و هافیردو  هاهیقافانتخاب  آهنگـی را کـه ناشـی از شـیوه ترکیـب کلمـات،

به  (۳۴: 1۳۸۴ب، دستغی) «.ردیگیبرمو جز آن باشد نیز در  هامصوتو  هاصامتهمسانی 

همین دلیل است که از گذشته پیوسته موسیقی و شعر توأم با یکدیگر بوده است. در تعریف 

حاصل است. تناسب کیفیتی است تناسب نوعی از وزن : »دیگویم پرویـز ناتـل خـانلریدیگر 

  (1۳۸۶:۲۴ ،)خانلری «.عدداز ادراک وحدتی در میـان اجـزای مت

 است:  میستققابلع از نظر او وزن به چهار نو

 شدت و ضعف( حسببهنظم اصوات ) یضرب. وزن 1

 امتداد زمانی( حسببهنظم اصوات ) یعروض. وزن کمّی یا ۲

 ی( روبمیز حسببهنظم اصوات ) یآهنگوزن  .۳

(۲۶)ن. ک. به: همان، زنگ و طنین(  حسببهنظم اصوات ) ینیطن. وزن ۴
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آهنگ  ؛ای خلقت در نهاد طبیعت مستور بودهتداب، یکی از هنرهای زیباست که در یقی»موس

نوا، وزش باد، حرکت برگ درختان، ریزش آبشارها، موسیقی ابتدایی بشر و اولین مرغان خوش

طبق این مبانی فلسفة ( 1: 1۳۷۸ی، ق)خال« ت.آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده اس

نیست. برای آن که  تصورقابلی یقبدون موس شعر رونیازا است؛وجود شعر برای تغنّی کردن 

شعر بیشتر در مخاطب تأثیر بگذارد نیازمند به موسیقی است و موسیقی نیز با همراهی با 

و در بین  درکقابل عموماًبدون شعر نیز  یقیموس اما شود؛یمالفاظ است که التذاذ آفرین 

آن  درک یول ؛تسین تصورقابلبدون موسیقی  که شعرعوام جایگاه بلندی دارد. بر خلاف 

 مختص خواص است. در فرایند کشف زیبایی موسیقی در یک متن عناصر متعدد وجود دارند

طرز برخورد » .دارد تعاریف مختلفیدر اصطلاح موسیقی لحن است.  هاآنکه لحن یکی از 

: 1۳۸۵)داد، « .خواننده بتواند آن را متوجه شود کهیطوربه نویسنده یا شاعر با موضوع داستان

ی خاص و ترتیبی معین روبمیزاجتماع اصواتی مطبوع را که با » ای شود.خوانده می لحن( ۴1۳

 ( 1۳۶۳:1۸۴ملاح، ) «باشند لحن گویند. گرفته قراردر پی یکدیگر 
 

 ی موسیقی موجودبندمیتقسی در تأمل. 1-2

ی هاوهلج وهمههمهشعر خاستگاهی جز به موسیقی رساندن زبان ندارد. تصویر، معنی، بیان، 

در کتاب شفا ضمن  نایس یابوعل( ۳۸۹: 1۳۷۳. )شفیعی کدکنی، اندیقیموسگوناگون این 

»موسیقی یکی از علوم ریاضی است که منظور آن مطالعة صداهای  گوید:تشریح موسیقی می

و قواعد ساختن قطعات  هاآنموسیقی و بحث در ملایمت و عدم ملایمت و همچنین کشش 

شامل دو بخش است: علم ترکیب نغمات مربوط به صداهای لم موسیقی بنابراین ع ؛آن است

 نماید.«یک نغمه را از یکدیگر جدا مییی که صداهای هازمانموسیقی و علم اوزان مربوط به 

 و تناسب هجاها، موسیقی در شعر شامل وزن ی اصلیهامؤلفه( علاوه بر ۲۴:1۳۸۳شلی، ک)بر

ی آوایی ناشی از هایهماهنگو  اندکرده ادی کناری یسیقمو عنوانبهقافیه و ردیف که از آن 

 تیدرنهازایش موسیقی و اف صنایع لفظی و معنوی عوامل دیگری نیز وجود دارند که سبب

شهاب صیرفی آورده  الادوارالافکار فی معرفه. دهخدا به نقل از خلاصهشوندیمالتذاذ نفسانی 

، گریدعبارتبهت و ازمنة آن توان دانست. »موسیقی علمی است که بدان احوال نغما است:

موسیقی دو فن است. فن اول از او ملایمت نغمات معلوم شود و آن را فن الحان گویند و از 

 طبق( 1۳۷۳ ،1۹۲۵۷ ،دهخدا) .«خوانندفن دویم اوزان ازمنه معلوم گردد و آن را فن ایقاع 
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شامل چهار دسته: موسیقی یابیم موسیقی شعر در خصوص موسیقی درمی هاهینظر نیآخر

 درونی و معنوی است. ،بیرونی، کناری

 

 وزن و تناسب هجاها() یرونیبموسیقی  .1-1-2

است  مصراع دوها در ی هجاهای کوتاه و بلند و تکرار آناز موسیقی بیرونی شعر توالمقصود 

 که دآورنیمنظم خاصی را به وجود  هامصوتمختلف و ترکیب صامت و  که با ارکان عروضی

پیکره شعر حاکم بوده و آن شعر در وزن خاص آهنگ و ریتم یکسانی بر کل شعر  کل بر»

 «مستفعلن مستفعلن» در وزن سریع ارکان مثلاً (۹1: 1۳۷۳ ،)شفیعی کدکنی .«شودیمحاکم 

شود. این اوزان حداقل در دو رکن و حداکثر در و تکرار می شودیمنهاده  مبنا تا پایان شعر

روند و نزدیک به سیصد وزن را به کار می الارکانیا متناوب الارکانمتفق صورتهب چهار رکن

 شوند.  شامل می
 

 قافیه و ردیف() یکنار. موسیقی 2-1-2

 آخرین در پایان یکسان ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صوت با توالی ییهماوا»افیه ق

: 1۳۷۰ شناس،حق) «آید.یمپیش از ردیف  یا ابیات یک شعر و گاه مصاریع نامکرّر یهاواژه

واژه، گروه، بند یا )عنصر دستوری یگانه  همگونی کاملی است که از تکرار یکنیز »دیف ر (۴۴

و معنایی یکسان در پایان مصاریع  ینحوصوتی، صرفی،  یهانقشبا توالی یکسان و با  (جمله

نظام موسیقایی کناری نیز به  (۵۹: انمه) «.دیآیمافیه پدید یا ابیات یک شعر و بعد از واژه ق

تکرارهای متعدد در پایان شعر گاه با همراهی با رقص واژگان کلمه قافیه  ودلیل یکسانی آواها 

و  گذاردیم ریتأث؛ این رقص در موسیقی کناری نیز کندیمچند رکن دارای کشش  اندازهبهرا 

ی هاکناره در .کندیم ادیوزکمرا  اهآن کشش یول دهد؛ینمرا تغییر  هاآنگر چه در ماهیت 

ها قافیه و ردیف قرار دارند. این قافیه و ردیف ممکن است در داخل مصراع هر بیت واژگان

 هاهیقافاگر در این  خصوصبه ی در موسیقی شعر دارند.ابرجستهباشد که نقش  شدهواقع

شود از یک تا سه هجا تشکیل می معمولاًباشد. قافیه در شعر سنتی  کاررفتهبهی ادبی هاهیآرا

شعر نو آوردن آن بر اساس اختیار شاعر  در یول داند؛یمو شاعر آوردن آن را در شعر ضروری 

است ممکن آن را در شعر همانند شعر کهن بیاورد و یا هر جایی که لازم دانست، بیاورد و یا 

که قافیه را در یک شعر تغییر از آوردن آن در شعر خودداری کند. حالت دیگر آن  اصلاًه این ک

 دهد.  
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 موسیقی درونی. 3-1-2

 یینواخوشموسیقی درونی( از اصطلاحاتی نظیر ) آنهای »ناقدان شعر در تبیین جلوه

)euphony(  یتیتنالو )tonality ( تیقائیموسو )musicality ( در دانش موسیقی  هرکدامکه

 ونیارکستراسروسی آن را  انیگراصورتکنند و مفهومی خاص دارد، استفاده می

)orchestration  (تناسب هرگونهاز  این موسیقی که( 1۳۸۶ ،۳۹۲ ،شفیعی کدکنی) «خوانند.می 

در  شود عامل مهمی در موسیقایی شدن شعر است.بین واژگان، حروف و اصوات حاصل می

ویژه  یقیموس شعرخود را داراست و هر  خاصهر شاعری، نظام آوایی »موسیقی این نوع از 

، نظام اندازچشم متفاوت است و حتی هر مصراع در ایـن هابخشخویش را دارد که با دیگر 

 ی لفظی همچون جناس و انواع آنهاهیآرا (1۳۳۲:1۶۳ ،خانلری) «خود را داراست. خاص

جزو موسیقی درونی  یا نغمه حروف هاییآراواج و کلمه و ز حرف و مصوتا اعم اشتقاق، تکرار،

رقص واژگان، در موسیقی درونی است که هم با حضور  ریتأث نیترمهمآیند. می بحسابه

و هم از طریق کشش  افتدیمواژگان متناسب و هماوا همچون جناس و ترصیع و تکرار اتفاق 

افتد، موسیقی درونی گفت موسیقی درونی در دو مرحله اتفاق می توانیم. هاآنموسیقایی 

آنچه در  در این مبحث است. البتهعمده بحث ما در موسیقی  ی.لفظی و موسیقی درونی صوت

. اصل در این اندگفتهخصوص موسیقی درونی لفظی ناشی از صنایع بدیعی لازم بوده است 

 هاستمصوترقص  که است که بیش از نیمی از موسیقی درونی، نه ناشی از صنایع لفظی

جاست که این  در .شودیمتا ده هجا گاهی یک مصوت جانشین دو یا پنج و گاه  کهیطوربه

ی حتیا  هاواکتناسب بین تعداد  الزاماًزیبایی ناشی از موسیقی صوتی است نه  مییگویمما 

 .هاواکتناسب شکلی و لفظی بین 
 

 موسیقی معنوی. 4-1-2

 ،تشبیه، استعاره ازجملهاین موسیقی بر اساس تناسب معنایی که در مصراع یا بیت بین واژگان 

 وجود بهسایر صنایع معنوی  های آن والنظیر و جلوه، طباق، ایهام، مراعاتتضاد ،هیکنا ز،مجا

. »موسیقی معنوی جدا است لماتکآید. نتیجة این موسیقی زیبایی ادبی و ارتباط پنهانی می

ام زبانی نیز آن را کلی و استحکبخشد، از رهگذر بافت ه به شعر زیبایی و لطافت میکاین از

 (جایب، 1۳۸۴ ،تاتارخانی) .«دهدتری قرار میحله عالیدر مر
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 هاو صامت هامصوت. تحلیل رقص موسیقی در 2-2

شد که آن موسیقی  قائلموسیقی پنجمی را باید برای شعر  چهارگانهی هایقیموس برعلاوه 

 که یقیموسها است. این ها یا مصوتاعم از صامت هاواکو رقص در اصوات و  از کششناشی 

شود؛ تاکنون ظاهر می سماعی و در خوانش صورتبه یول است؛ر تقطیع عروضی پنهان د

 کتوان در برابر امتداد هر یمختلف میبا شناخت صحیح ارزش هجاهای »است.  نشدهمعرفی 

ی آوازی )با علائم چنگ و دولاچنگ و سیاه( در قیموس دراز هجاهای شعر، ریتم مناسبی را 

خوانش ما در این پژوهش برای درک موسیقی شعر، ( ملاک ۷۰: 1۳۸۵)دهلوی، نظر گرفت.« 

امکان  و تقطیع هجایی یوضعرمبانی  با رایز م؛یانهادهخود را بر آن قضاوت  یمبنااست و شعر 

شعر،  دارخواندر  یقیموسکشف تمام انواع موسیقی شعر ممکن نیست؛ چرا که بخشی از 

در  میکنیمکلمات با خوانش ایجاد  آهنگی که درما با رقص و  و دهدیمذات خود را نشان 

ی رشته باشناختیزنقش  ی رقص واژگان،هانقش نیترمهم. میگذاریم ریتأثزیبایی شعر 

 ادیوزکم. این تغییرات کششی و میکنیمایجاد  هاآنیی است که بنا بر ذوق، کشش در هاصوت

 کهنیا علاوهبهت همگون نیست. ها و بافت عروضی یک بیاز مصراع کیچیهکردن هجاها در 

 فقط در برخی از هاآندر مواقعی که هجاهای کوتاه در آغاز شعر داریم امکان رقص در 

. شودیمکه باعث زیبایی در شعر  آوردیمممکن است. این امر ساختاری را پدید  هامصوت

چون هر  فت.ی زیباشناختی خواهد گرریتأثوقتی لفظ قابلیت کشش یافت؛ عناصر سازنده آن 

ی موسیقی آوازی توأم با طورکلبه یک از واژگان باید نقشی زیباشناختی در شعر ایفا کنند.

. ۲شود. . موسیقی آوازی بر روی شعر ساخته می1شود: لام به چهار روش ساخته میک

ند و سپس شاعر بر روی آن، شعر کای برای موسیقی آوازی تصنیف مینغمه سازآهنگ

ه کیب روش اول و دوم ک. تر۴شوند. باهم ساخته می واحددرآنآهنگ و شعر . ۳سراید. می

اول،  روش در؛ ادشدهی یهاروشاست. از بین  سازآهنگشاعر و  کاری نزدیکزم هممستل

 نیبنابرا ؛ان بیشتری برای رعایت اصول و قواعد پیوند شعر و موسیقی آوازی وجود داردکام

آهنگ بسیار مهم و مؤثر است و نخستین گام در پیوند  کتطابق شعر و موسیقی در موفقیت ی

 (1۳۸۵:۲۲ ،)دهلویاین دو هنر است.  کیابی به عوامل مشترشعر و موسیقی آوازی دست

 توجه( باید بدان کیرکلاسیغاشعار  مخصوصاًه در خواندن درست شعر )کای تهکن نیترمهم»

ی ذاتی شعر، چگونه وسیقشف مکشف موسیقی ذاتی هر شعر است. به دیگر سخن، ک، کرد

رد کجا باید درنگ که کی، اینراهنیبآموزد و چگونگی رفتار زبانی و منازل خواندن را به ما می

( تایبتب درسی، ک فیتألریزی و دفتر برنامه) .«دیگوجا باید شتاب افزود را نیز به ما میکو 
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ها و و واک در هجاهای موجود هاکششعلاوه بر این باید در کشف این نوع موسیقی به 

و دیگر  - میکنیمگاه از آن به اختیار شاعری و سکته یاد  که -همچنین تغییر در هجاها 

یک یا دو  کردن هجاها و همچنین افزودن ادیوزکمناشی از اصوات و  که در شعر راتییتغ

ی اتازهتحقق شکل  شودیمی شناختییبایزد. آنچه سبب افزایش نقش است اشاره کر صامت

بر اساس ذوق و حال و مقام توسط  که هاستآناصوات و کشش  قرارگرفتناز کنار هم 

 تاکنونوزن عروضی که  صرفاً، نه شوندیمآمیخته  باهمو  رندیگیمخواننده کنار هم قرار 

و رقص  شودیمی بر شعر رگذاریتأثاین مجموعه عوامل، سبب زیبایی و سپس  شد.تصور می

و ایجاد غم  گذاردیم ریتأثو در او  ی عاطفی در مخاطب منجر شدهرذارگیتأثحاصل از آن به 

است که در  رگذاریتأث. این امر چنان در خواننده کندیمو یا شادی و یا تنفر و یا ذوق 

 میفهمینمرا  آنفهم و درک درستی از معنای آن نداریم و به زبان خارجی که  دادنگوش

دارد. این رقص و اصوات  ریتأثو در درک معنی هم  شودیم آواها و اصوات آن باعث التذاذ ادبی

صوت محض هستند در تعیین لحن  صورتبهو  اندافتهینتجلی  واژگانخام که هنوز در قالب 

ی صوتی مفهوم و لایه عمیق ذاتی شعر هاهیلااین . گر چه کنندیمبرای شعر ما ایفای نقش 

ی، تحکمی، عاشقانه، عارفانه و... را بر غنائحماسی،  کلام را اعم از نوع یول سازد؛ینمرا آشکار 

طرز بیان با تکیه همراه شد شعر آغاز  آنکه محض»به بنا به قول مالارمه .سازدیمما آشکار 

. شودیمنوع شعر آگاه  خواننده با دریافت این رقصِ اصوات، بهو ( 111: 1۳۶۵هوف، ) «.گرددیم

. اصوات افتیدستبه اندیشه شاعر و گوینده آن  وتیی صهاهیلااز  توانیمبر همین اساس 

 چندبرابر هاآناین زیبایی در  کنندیمی دارند و وقتی کشش پیدا باشناختیزیی ارزش تنهابه

 ابندییم باهمی نینشهمو  رندیگیمقرار  همسازو وقتی با همراهی چند واک و هجای  شودیم

. بر اساس ساختمان الگوهای رسندیمیت زیبایی نهابه  شوندیم هیقافهمه و یا شد تکرارو یا 

وقتی هجاها  معمولاًدارد.  ریتأثدر رقص واژگان  هاآنو بلندی و کوتاهی  هجایی کمیت هجاها

 تیدرنهاهجاهای بلند داریم رقص  یوقت یول افتد؛یماتفاق  ترکمرقص در واژگان  ستکوتاه ا

ی در هجاهای بلند چندبرابرکشش  هک "ای"و"آ"ی هامصوتدر  خصوصبه رسدیمخود 

ی مختلف این هانمونه. میکنیمیی مشاهده هجا تفاوت بیشتری در الگوهای افتدیماتفاق 

به شرح زیر  گرفته قرارتر مورد مداقه کم تاکنونها که و تغییرات در صامت و مصوت هاکشش

 است:
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 هامصوتکشش در . 1-2-2

موسیقی،  جادیا یاصل، ملاک الذکرفوقهای چهارگانه یقیموس جزبه در این نوع از موسیقی،

شود. کلمات اگر همنشینی به از شنیدار، مشخص و آشکار می خوانش است و درک آن پس

شوند خود عامل موسیقایی خواهند بود هر کلمه ارزش گنجانده شدن  انتخابجا و مناسب 

کنند عوامل موسیقی ساز نیز دقت میرا ندارد. اذهان شاعرانه در انتخاب واژگان به  در جمله

خلاقیت  واندبت سرچشمه گرفته باشد تا واییواژگان از خلاقیت هم آهنگی و هم ن تکتککه 

ی اصلی هر واژه و هاآهنگشاعر را به نمایش بگذارد. »وظیفه شاعر رسیدن به آهنگ یا 

: 1۳۷۶ادونیس، ) .«ابددست ی مؤثراستفاده از توان موسیقایی آن است. تا به بیانی فراگیر و 

 جادشدهیاملاک ما موسیقی  که ازآنجا هامصوتدر خوانش ناشی از کشش در ( 1۰۴-1۰۵

دو یا چند مصوت کشش  اندازهبهگاهی  ی بلند و کوتاههامصوتناشی از خوانش شعر بوده 

ین در ا مثلاًشوند. افزایش موسیقائیت شعر می چند رکن باعث تا کی اندازهبهو  کرده دایپ

 ت طبیب اصفهانی:بی

 دــنیــشـکل نــت مشــاسـرخـکه ب یامـز ب  ـیرغ وحشـم نیـدلم را که امرنجان 
ma ran ǰân/de lam râ/ ke in mor/ qe vah ši/ ze bâ mi/ ke bar xâs/ to moš kel/ 

ne ši nad 
همسان و  فعولنشعر را با چهار رکن فعولن، فعولن، فعولن،  مبانی عروضی، وزن این بهباتوجه

و  ی بلندهامصوت ازپس از خوانش و اعِمال موسیقی و کشش در برخی  ند.اآوردهموازی هم 

در  کشش چراکه ست؛ینتکرار فعولن  الزاماًموسیقایی وزن این شعر، دیگر  ضرورتبه کوتاه

ا و این کشش اصوات، وزن ر قرار داده ریتأثتحتهای بلند بر اساس خوانش، اصوات را مصوت

یا هر  هامصوتکند. هر یک از آواها که ناشی از کشش می ادیوزکمداده و  قرار ریتأثحتتهم 

گذارد. گر چه این اصوات را تغییر موسیقایی شده در وزن هم تأثیر می نغمه دیگری سبب

این نوع از موسیقی  چراکهتوان نادیده گرفت. را نمی هاآن یول د؛یددر ظاهر کلام  توانینم

ما دیگر تکرار  رونیازاکه بر زیبایی شعر افزوده است.  شودیمی از خوانش محسوب بخش

 هامصوتپس از اعمال موسیقی تغییرات ناشی از کشش  فعولن را در این بیت نداریم. در بیت

 شود.دیده می
Ma ran ǰâaaaan/ de lam râaaa/ ke in morrrrr/ qe vah šiiiii 

ze bâ miii/ ke bar xâaas/ to moš keel/ ne ši naaaad 

طبق رقص اصوات در واژگان و موسیقی ناشی از خوانش،  میکنیمکه ملاحظه  گونه همان

. یعنی در رکن اول مصراع اول اندشدهارکان به علت کشش اصوات طبق خوانش کوتاه و بلند 

ول سه کشش صوتی در مصوتکشش در مصوت بلند و در مصراع دوم رکن ا ۵مثال  طوربه
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همچنین در رکن دوم مصراع اول چهار کشش در مصوت بلند و در است.  جادشدهیابلند  

است و در رکن سوم، مصراع اول  جادشدهیادوم مصراع دوم سه کشش در مصوت بلند  رکن

. در رکن دآمدهیپد مصراع دوم دو کشش در مصوت کوتاه و در کشش در مصوت کوتاه ۵

 و در مصراع دوم سه کشش در مصوت کوتاه ت بلندکشش در مصو ۵چهارم مصراع اول نیز 

 به وجود آمده است.

ضرورت موسیقیایی سبب ایجاد زیبایی و انفعال نفسانی شده و بر  اساسبر  هاکششاین 

 یعنیهست؛ ، موسیقی ساز شده است. البته متغیر و سیال نیز جادشدهیااساس خوانش 

ند. این نوع تغییر در موسیقی مربوط را کم و یا زیاد ک هاکششتعداد  تواندیمدیگری ننده خوا

 .ابدییمموسیقی نیز تغییر  به وزن خاصی نیست و بر اساس خوانش هر شعری
 

 رکن سازی آواها. 2-2-2

 ریتأثتحتوزن را  هامصوتدیگری با ایجاد کشش در  ساز یقیموسدر وزن شعر عامل ناشناخته 

زایش هجاها گاه یک هجا در خوانش تبدیل به یک رکن و با تغییر و اف دهدیمخود قرار 

شود. هر هجای بلند و یا یک واژه با کشش خود، بار موسیقایی مخصوص به خود را دارد می

ی یک رکن را هم پر کند. این رقص موسیقی تمامی تناسب حتجای  تواندیمو بنا به مقام 

اگر  مثلاً .دیافزایمر غنای موسیقی و ب دهدیمخود قرار  ریتأثتحتزن عروضی را هجاها و و

 در یک مصراع داشته باشیم:
 همی پر است از جوش« »
 مفاعلن / فعلان وزن بر

 بگویم: میتوانیمدر خوانش مقابل این مصراع 
  Gouoooouoosh گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش

 همی پر است از جوش
ه این واژه خود با کشش موسیقایی تبدیل به مفاعلن فعلن برابر با )تَ تَن تَ تَن تَن تَن( ک

 .شودیم
رقصی که در هجای بلند اول )صامت و مصوت  واسطهبه "گوش"در خوانش این بیت واژه 

این تناسب  لذا ؛شده است (برابر مصراع دوم )تَ تن تَ تن تن تن جادشدهیاآن  بلند اول(

کرده و مبنای وزن عروضی را در ( لن فعلانیک هجا را تبدیل به دو رکن )مفاع موسیقایی

 هامصراعاصلی به نام توازن در  ما در شعر، است. بر اساس این قاعده ختهیرهمبهتمامی ابیات 

این شعر با رقص  شعر با موسیقی همره شد و چون شعر ایجاد شد؛ یوقت رایز داشت؛نخواهیم 
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 کندیمخود، وزن تولید  ن شده ویا واژگا هامصوتو  هاصامتسبب کشش در  هامصوتدر 

که مبنای  ر کهننخواهد بود. در موسیقی بیرونی شع هامصراعاین وزن بر اساس تناسب بین 

 رقص واژگان لزومی به آوردن واژگان متعدد نیست و یک بهباتوجهآن بر تساوی ارکان بوده 

ی یک مصراع را پر ی جاحتجایگزین چندین واژه شود و  تواندیم مصوت بلند و یا یک واژه

یک یا دو  کردنهمراهدر خواندن یک بیت ما گاهی با رقص در واژگان و  کهنیاکند کما 

 کندیماین در تمامی بحرهای عروضی صدق  و م؛یکنیممصوت جای خالی واژگان را پر 

شود. عامل ایجاد شادی و نشاط در شعر می نیترمهم (آ، ای او)ی بلند هامصوت کهیطوربه

 ال:مث
 در میـان لاله و گــل آشــیــانـی داشتـم  نی داشتمایامی که در گلـشـن فغا یـاد

و  شدهلیشعر از تکرار ارکان فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن/ فاعلن تشک نیا یطبق ارکان عروض

 بحر رمل را ساخته است.

Ya de ay ya/ mi ke dar gol/ san fa ga nl/ da so tam 
Dar me ya ne/ la le vo gol/aa se ya ni/ da so tam 

واژگان آغازین این  دیادهیشنشجریان  استاد دارخوانکه خوانش این شعر را از نوع  گونههمان

 بیش از کشش کل مصراع از جهت قابلیت کشش موسیقایی «یاد ایامی» کلمةیعنی دو  شعر

در حقیقت  و رود؛یمراتر ف «فاعلاتن فا»موسیقایی شده و وزن آن دیگر از حد  دارای بار

 کشش وزنی، آن را به این وزن تبدیل کرده است.

 تَن تَ تَ تَن/ تَن تَ تَ تَن/ تَن تَ تَ تَن/ تَن تَ تَن/

نپذیریم باید تعریف دیگری از  اگر این قاعده صوتی را که سبب موسیقایی و التذاذ نیز شده

 هانیادر شعر داشته باشیم. چون ی بلند و کوتاه هامصوتاین تکرار و کشش در اصوات و 

باید برای  پس اندشدهی مصراع با این خوانش دچار تغییر هامصوتو  هاصامتهمانند دیگر 

ا وقتی سخن از زیر ؛بیاوریم حساببهموسیقی  جزو را هاآنجایگاهی قائل شویم و  هاآن

یچ شعری بدون است و در غیر این صورت برای ه مبنا خوانش میآوریمموسیقی به میان 

موسیقی این شعر سیال است و طبق خوانش  نیبنابرا ؛موسیقی تصور کنیم میتوانینمخوانش 

 شود.می گونهنیاخاصی 

Yaaa de ay ya/ miiiiiiiiiiiiiiiiiiiy ya de ay ya mii ke dar gol/ san fa ga nl/ daaaa 

so taam 

Dar me ya ne/ la le vo gol/aaaaa she ya niii/ daaaaaaaaaaaaa so tam 



 ۱۲۷ هاو مصوتها رقص اصوات موسیقی در واژگان شعر با کشش و کاهش صامت

 

یک رکن  یعنی "یاد ایامی"در آغاز ضمن تکرار  میکنیمکه در بیت بالا مشاهده  گونه همان

ر واژه د "تَ "و مصوت کوتاه  "آ"و  "ای"ی بلند هامصوتفاعلاتن فا( )و یک مصوت بلند 

یی هاتنبهدر مصراع اول  "می" در مصوت بلند نیز دارای کشش شده است و این کشش داشتم

کشش ایجاد کرده ( تَن تَ تَن تَن / تَن تَ تَن تَن/ تَن تَ تَن تَن / تَن تَ تَن)سه رکن  اندازهبه

 توان یک رکن محسوب کرد.است و دیگر این کشش در خوانش را نمی

 مصوت کوتاه به بلندتبدیل . 3-2-2

وت بلند و مصوت کوتاه به مص کردنلیتبدیکی دیگر از تغییرات وزنی در موسیقی شعر 

 موسیقایی است در بیت: بالعکس بر اساس ضرورت

 در مـیـان لالـه و گـل آشـیـانـی داشـتـم  ایامی که در گلشن فـغـانی داشـتم یاد

 در یعنی ندارد؛طبق ارکان عروضی در این شعر رکن فاعلاتن در مصراع اول با دوم تناسب 

م فاعلان را داریم. ولی بر اساس ضرورت رکن اول فاعلاتن را داریم و در رکن اول مصراع دو

و به  میکنیمما در مصراع دوم هجای کوتاه آخر رکن اول را به هجای بلند تبدیل  موسیقایی

در "و آن را گویی  میکنیمکشش در هجای کوتاه آن را به هجای بلند تبدیل  عبارتی با

رکن فاعلاتن  قاعده وزنیطبق  کهیدرحال تا با رکن اول همساز شود میکنیمتلفظ  "میانی

در  کهیدرحال(  - U - -)باید یک هجای بلند یک هجای کوتاه و دو هجای بلند باشد  الزاماً

 .تناسب ندارد باهم هاآنی آخر هجاتقطیع هجایی وزن عروضی 

 _ ) _ U _  (یاد ایا 

 ) ( _ U_ _ولی ما آن را به هجای بلند تبدیل کرده و     U _  U)  (_انیمدر 

 .میخوانیم

هجای کوتاه را برای موسیقایی  (_UU_)لاله و گل  راع دومهمچنین در رکن دوم مص

 .میاخوانده "لاله وُو گل"و آن را  میاکردهشدن شعر به هجای بلند تبدیل 

-U -/ - - U -/ - - U - /- - U -                 -U -/ - - U -/ - U U - /U - U -                                
ya de ay ya / mi ke dar gol/ san fa ga nl/ da so tam 
dar me ya ne*/ la le vo* gol/aa se ya ni/ da so tam 

 

 "ن"خیشومی  خوانهم. 4-2-2

های شعر فارسی را ناشی »عروضی دانان فارسی، عروضی بودن وزن میدانیمهمان گونه که 

ترین واحد وزن شعر عروضی دانند و هجا را کوچکمیها های کوتاه و بلند آناز تمایز واک



 1402 پاییز و زمستان، (4دوم )پیاپی ، شمارة سال دوم، های نوین ادبیپژوهش ۱۲۸

 
 

 هاصامتو  هاواکه. کاهش و یا افزایش در اندکردهمعرفی  (۲۵۴ تا 1۷۶: 1۳۴۵ ،ی)خانلر ی«فارس

. طبق افتدیمرعایت وزن عروضی اتفاق  ضرورتبه هاصامتبرخی  گرفتندهینادو  هامصوتیا 

قبل از نون واقع  اگر اما شوند؛یمکشیده تلفظ  تصوربه ی بلندها»مصوتنظر عروض نویسان 

ی صامت افاصلهی نباشد یا بعد از حرفهیچ  آن از بعد)مکث باشد  شوند و بعد از نون سکوت یا

موسیقایی  ضرورتبهاین در حالی است که ( ۲۰: 1۳۷۲)شمیسا، .« شوندیمباشد( کوتاه تلفظ 

خوانش ما آن را ساقط  اساس بربوده  شعرخوانشو چون مبنای موسیقی  شودیمتلفظ  "ن"

. در گذاردیم ریتأث موسیقایی شدن شعر در شودیمو در تلفظ و اصوات ما جاری  میکنینم

در تقطیع برای رعایت  "نان"کشیده  یاز پایان هجا nخیشومی  خوانهماین بیت  دارخوان

 کشیده، یپایان هجا در خوانهم اینو موسیقی  دارخواندر  کهیدرحال شودیم ساقط وزن

ضمن این که معنا  آن حذف چراکه کند؛یمو وزن موسیقی را هم زیباتر  شودیمکاملاً تلفظ 

مثال در  طوربه .دکرناآشنا خواهد  زبانانیفارس یبرا را صورت ملفوظ شعردهد را تغییر می

،  "جا" ی بلندهامصوترا پس از  "ن"خیشومی  خوانهمبیت زیر زبان موسیقایی ما حذف 

و همواره  ردیپذینمدر مصراع دوم  "آ "و  "ای"و  "رو"،  "زی"در مصراع اول و  "آ"و  "ای"

و  شده خواندهو اتفاقاً گاهی هم با تأکید  رسدیمدر موسیقی به گوش  "ن" خوانهم این

 .دینماینمی از تقطیع ساقط کردن آن درست رونیازا شودیمیی نیز آراواجسبب زیبایی و 
 کن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا       م»

 نه آن جا« قدم زین هر دو بیرون نه؛ نه این جا باش

 م /کن / در /جس/ م/ جان /من/ زل /ک/ این/ دو/ نس/ ت/ آن/ وا /لا

 ق/ دم/ زین/ هر/ دو/ بی/ رون/ نه / نه/ این/ جا/ با/ ش/ نه/ آن/ جا

Ma kon dar jes/ mo ja* man zel/ ke ie* du nas/ to aa* va la 

Ga dam zi* har / do bi ru* neh / na ie* ja ba / sho na aa* ja 
و هجای دوم رکن سوم  ) (–U "جان" بیت هجای بلند دوم در رکن دوم این اول مصراع در

و رکن دوم  (-U) "زین "رکن اول و در مصراع دوم( -U) "آن"و رکن آخر (  (– U "این"

در  کهنیا رغمیعل (_U) "آن"و در رکن چهارم (  (-U "این"و در رکن سوم   (-U)"رون"

شعر برای ضرورت حفظ  خوانش وموسیقی  در اما است؛ شدهساقطتقطیع برای رعایت وزن 

 .شودیمموسیقایی تلفظ 
 

 تبدیل هجای کوتاه به بلند .5-2-2

قواعد عروضی هجای کوتاه  باید آن است که در  یکی دیگر از موارد موسیقی رقص در واژگان

قاعده عروضی، موسیقی  برخلافآمد  همین هجا در پایان مصراع یوقت یول شود؛کوتاه تلفظ 



 ۱۲۹ هاو مصوتها رقص اصوات موسیقی در واژگان شعر با کشش و کاهش صامت

 

هجای بلند است.  صورتبهموسیقایی  ضرورتبهبر نظام وزن عروضی غلبه کرده و تلفظ آن 

 نظامی: نیریشمثل این بیت از خسرو و 

 بـر خـلـق بــســتــه دربـهشـتـی وار   تــهصــری نـشــسـبـهـشتـی دیـد در قــ
U – U/- - - U/ - - - U                                        U – U/- - - U/ - - - U 

 باشد؛باید مفاعیلن، مفاعیلن فعول  (U - U)وزن عروضی رکن پایانی )نِ شس تِ( برابر با 

 و فعولن میکنیما به هجای بلند تبدیل دلیل کشش موسیقایی ما هجای کوتاه آخر ر به یول

بیتی دیگر  و همانند میسازیمهجای بلند هستند همسان  و با بقیه ابیاتی که دارای میآوریم

 گیریم.فعول را هم فعولن در نظر می از همین شعر که رکن آخر را فعولن آورده

 زیـبـاتـر ایـــنـک صـد هـزارت  و از     ـی رفـت از کـــنــارت                       ارخـــبیــــزاگـر 
 

 رقص پایان مصراعی. 6-2-2

رعایت ارکان عروضی در ترکیب هجاها مهم است و بدون  هاصامتکه در  هامصوتدر  تنهانه

 مینیبیمدر شعر شاعران  بادقت یول م؛یکنصامت یا مصوتی را اضافه  میتوانینمتوجه به اوزان 

و ما در پایان مصراع  شودیماین قاعده نادیده گرفته  شدتبهشاعری  که تحت عنوان اختیارات

بود اضافه  ضرورت یی کههرجا عر یک یا دو صامتموسیقایی و رقص در موسیقی ش ضرورتبه

 مثال: .میکنیم
 بیـا تـا گـل برافــشــانیــم و مــی در سـاغر اندازیم          

 نو درانـدازیمفلــک را ســقــف بشــکافـیم و طرحی 
U -- - U/- - - U/ - - - U/ - - - U          U -- - U/- - - U/ - - - U/ - - - U 

در  شودیمکه ملاحظه  گونه همان یول است؛مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل  وزن شعر

ی زیبایی موسیقایی خارج از قواعد عروضی برا رکن آخر شعر به مفاعیلان تبدیل شده حافظ

 آورده است. مثالی دیگر: ادتریزصامت یک 

 و به چشمم سالی است    رفتبروناین هفتــه  ماهــم

 حال هجران تو چـه دانی که چه مشـکل حالی است
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 "است "آورند و معتقدند حافظ در بیت بالا وزن شعر را فاعلاتن / فعلاتن /فعلاتن/ فعلن می

کنند. اما اتفاقـاً این کلمه رات شاعری قلمداد میرا زیاده بر وزن آورده است و آن را از اختیا

 عیتقط در کهیدرحالشود. شعر به طور کامل تلفظ می دارخوانهم در نوشتار آمده و هم در 

 نادیده انگاشته شده است. "است"عروضی کلمه 

U - - - /- - UU/ - -U U / - - U -           U-  - - /- - UU/ - -U U / - - U – 
 

 تبدیل صامت به هجای کوتاه. 7-2-2

در صورت برخورد به صامت »قاعده وزن عروضی بر هجاهای کوتاه و بلند نهاده شده است ولی 

ی شده تبدیل به هجای دوحرفتا  مییافزایمیک مصوت کوتاه بدان  اندازهبهتنها در وسط شعر 

ر وزن برای التذاذ بیشتر طبق این قاعده ما با غلبه موسیقی ب( ۴۲: 1۳۷۲شمیسا، ) «کوتاه گردد.

ای کوتاه شود و به هج لیتبد تا میآوریمنغمه یک مصوت را بر سر صامت  شدنکاملو 

 شود. مثال: کامل شعرموسیقی 

 ز دانـــش دل پــــیــــر بــــرنـــا بـود  تــــوانـــا بـــود هـــر کــه دانا بود
-U/ - - U/- - U /- - U                                           -U/ - - U /- - U /- - U 

تناسب موسیقیایی یک  که برای رعایت شودیمشروع  "ر"در بیت فوق رکن سوم با صامت 

تغییر کند و تبدیل به یک هجای کوتاه شود و  "رُ "تا به  میکنیماضافه  آن برمصوت کوتاه 

کنیم و دون مصوت کوتاه تلفظ میرا ب "ر"همچنان  تلفظ درما  کهیدرحالوزن آسیب نبیند. 

 خلاف نظر قواعد عروضی است.   در خوانش مبنا،
 

 ی بلندهامصوت. 8-2-2

ی هامصوتآن است که  میدهیمی وزن عروضی در شعر انجام مقتضابهاز دیگر تغییراتی که 

 درآوریم کوتاه می اجباربهرا  هاآن ضرورتبه رندیگ قراروقتی در آخر کلمه  "او"و  "ای"بلند 

این امر و  شوندیمهجای بلند تلفظ  بر مبنای موسیقی شعر به همان صورت که ی استحال

مبنا همان موسیقی است و ما  تقابل وزن با موسیقی دیگر موارد بیانگر آن نیز هست که در

 در بیت: مثلاً .میکن ی وزنیهاضرورتبهنباید توجهی 

 ادتـیـنـرد بـبــوادث بـوفان حـور نه ط                 نوح      یکشت نیحافظ از دست مده دولت ا

در موسیقایی و تلفظ صحیح است( --U-) در رکن سوم مصراع اول کشتی نوح
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و این امر  میکنیمتبدل ( -U U-)را به کش تِ یِ نوح  وزن عروضی آن ضرورتبهلیکن 

 خلاف موسیقی شعر و خوانش است.

 مصوت کوتاه آخر کلمه. 9-2-2

موسیقی در وزن عروضی آن است که مصوت کوتاه را در آخر کلمه  رگذاریتأثدیگر موارد  از

 :مثال در بیت طوربه. میکنیمرا تبدیل به مصوت بلند  هاآنحفظ وزن شعر  ضرورتبه
 هاساحل بارانبکـسکجا دانند و حال ما        حائل شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین

-- - U/- - - U/ - U- U/ - - - U                 -- - U/- - - U/ - U - U/ - - U U 
 یول است؛شَ بِ( طبق موازین عروضی در اصل دو هجای کوتاه ) فوقدر رکن اول بیت 

شَ بی( )و ما آن را  افتهیرییتغتأثیر مشکلات وزنی این هجای کوتاه به هجای بلند  واسطهبه

در خوانش و موسیقی این امر یعنی بلند آوردن هجای  کهیدرحال. میکنیمتلفظ ( -U) یعنی

)بی  و ضرورتی هم بر بلند آوردن آن نیست. همچنین است در رکن دوم افتدینمکوتاه اتفاق 

در مصراع  وزن عروضی )بی می( آورده شده و به هجای بلند تبدیل شده است و ضرورتبه (مِ

هم در موسیقی و  کهیدرحالتبدیل شده  ضرورت وزنی به )حا لیِ( )حا لِ( که بر اساس دوم

 .شودیمهم در خوانش چنین ضرورتی احساس ن
 

 همراهی دو صامت. 10-2-2

از موارد تأثیرگذاری تقطیع عروضی وزن شعر، آن است که وقتی دو صامت کنار هم قرار 

ن ای ما در موسیقی کهیدرحال. شودیمصامت دوم از تقطیع ساقط و نادیده انگاشته  گرفتند

کنیم. کنیم که با کشش هر دو صامت را تلفظ میحذف نمی تنهانهدو صامت را با رقص در واژه 

 مثال در این بیت مولوی:
 لاگـوشـت دیــگـر خـر اگـــر باشـد هــ  گفت زن این گربه خورد این گوشت را    

- U - / - - U - /- - U-   -U - / - - U - / - - U - 

در رکن آخر این شعر، بر اساس ضرورت حفظ  ، فاعلاتن، فاعلن است.وزن عروضی فاعلاتن

را حذف  "گوشت"و صامت آخر در واژه  گرفته( -U)شُ  - گُو را معادل "گوشت"وزن ما 

و هم در موسیقی شعر و رقص  دارخوانهم در  کهیدرصورتکنیم تا وزن ما درست باشد. می

 شود. تلفظ می در موسیقی "شت" صامت دو هرواژه، نیازی به این کار نیست و 
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 . نتیجه گیری      3

 رسدیمکمال  بهشعر و موسیقی دارای وجوه اشتراک متعددی هستند. نه شعر بدون موسیقی 

ی گوناگونی است. شناخت موسیقی هاجنبهدارای  در شعرو نه موسیقی بدون شعر. موسیقی 

معنوی دارای اهمیت است از منظر که از جهات بیرونی، درونی، کناری و  همان گونهشعر 

ر اصوات نیز دارای اهمیت است و شناخت این نوع از موسیقی در رقص در واژگان و کشش د

 ازجملهتفاوت این نوع از موسیقی در شعر با دیگر موضوعات  ایجاد تلذذ ادبی بسیار مهم است.

قابلیت کشش  هاتمصوو  هاصامتوزن عروضی متفاوت است طبق این نظریه واژگان، هجاها، 

ی موسیقی متنوع را دارند. هاگونهآفرینش  بدون محدودیت، قابلیت ؛ وو گسترش و تنوع دارند

 تیدرنهابه موسیقایی شدن شعر و  ی بلندهامصوتی از ریگبهرهشعر به علت  واژگانرقص در 

بیشتری را التذاذ  باشد شتریباین رقص در واژگان  هراندازهو  کندیمایجاد تلذذ ادبی کمک 

ی را در مخاطب ریتأثن مملو از موسیقی شده و چنان . شعر با رقص واژگاشودیمباعث 

و ادراک خود این زیبایی را درک  بااحساسشنونده  و ستین لیتحلکه قابل تأویل و  گذاردیم

 دارخوانجز با  هاصامتی حتو  هامصوتبر هجاها و  دیتأکاما این اصوات با ؛ کندیم

را که خارج از وزن  دهای موسیقاییی نیست. در این پژوهش ما ده نمونه شگرفتناینادست

و اثبات کردیم خارج از موارد چهارگانه  عروضی است و با آن در تعارض است را ارائه نمودیم

شود بسیار شگردهای موسیقایی که باعث التذاذ نفسانی میشده ارائه تاکنونموسیقی شعر که 

 اند.مطرح کرده داتانعروضی  تاکنوناز آن چیزی است که  ترگستردهمتفاوت و 
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